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»وبینـار تخصـصی بـازار آب« با 
حضور صاحب نظران و کارشناسان 
حـوزه آب و به میزبـانی دانشـگاه فردوسی 
مشـهد در 19 شـهریور 1403 برگـزار شـد. 
حسیـن زمـانی مدیـر کل دفتـر حقوقی 
شـرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو که 
اخیـراًً به سـمت رئیـس امـور هماهنگی و 
دسـتگاه‌های  حقـوقی  اختلافـات  رفـع 
ریاسـت  حقـوقی  معاونـت  در  اجـرایی 
جمهوری منصوب شـده اسـت نیز یکی از 
سـخنرانان این نشسـت مجازی بـود. وی 
ملاحظـات  بیـان  بـه  نشسـت  ایـن  در 
حقوقی راه‌انـدازی بـازار آب پرداخت. از 
آنجـا کـه یـکی از شـرایط لازم بـرای 
تشـکیل و اسـتمرار بازار آب کارا وجود 
بسـترهای قانـونی به خصـوص شـفافیت 
حقـوق مالکیـت آب اسـت، اهمیـت این 
موضـوع مـا را بر آن داشـت تا بخـشی از 
حقـوقی  دفتـر  مدیـر کل  صحبت هـای 
شـرکت مدیریت منابـع آب وزارت نیرو در 
این بـاره را در ماهنامه دنیای پسـته بیاوریم.

بحث مالکیت آب مهم ترین موضوعی اسـت 
کـه در بـازار آب بایـد بـه آن توجـه کنیـم. 
به عنـوان یک حقوق‌دان نظرم این اسـت که 
موضوعی را به اسـم بازار آب شـروع کرده‌ایم 
بـدون آنکـه زمینـه آن را فراهم کنیـم؛ اصلًاً 
توجـه نشـده اسـت کـه آیـا قوانیـن موجود 
اساسـاًً ایـن اجـازه را می‌دهنـد کـه چنیـن 

ایـده‌ای پیاده شـود یـا خیر؟
باتوجه بـه اصـل 45 قانـون اسـاسی، آب از 
ثروت هـای عمومی تلـقی می شـود و ماده 1 
قانـون توزیع عادلانه آب، آن را از مشـترکات 
می‌دانـد؛ مشـترکات از نظـر فقـهی یعـنی 
امـوالی کـه کـسی نمی تواند مالک آن شـود. 
بنابرایـن هیچ کـس مالـک آبی کـه از داخل 
زمیـن هنـوز خـارج نشـده، نیسـت؛ حـال 
ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه آیا وقـتی آب 

مالکیت
و بازار آب

برگرفته از ارائه مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت 
منابع آب وزارت نیرو در وبینار تخصصی بازار آب

گزارش 
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حسین زمانی
مدیر�کل دفتر حقوقی شرکت
مدیریت منابع آب وزارت نیرو

را خـارج کـرده و داخـل یـک ظـرف قـرار 
دادیـم، مالکیـت حاصـل می شـود یـا خیر؟
ایـن یک موضوع فقـهی خاص می باشـد که 
دارای دو بخـش اسـت: اول اینکـه آب‌هـای 
)آب  سـطحی  آب هـای  یـا  و  زیرزمیـنی 
داخـل آبخوان هـا و آب جـاری رودخانه‌هـا( 
کـه هنـوز از ظـرف طبیـعی خـود خـارج 
نشـده‌اند، جـزو مشـترکات هسـتند و کسی 
نمی توانـد مالـک‌ آن هـا شـود. )مشـترکات 
متفـاوت از انفـال اسـت. انفال بـه اذن حاکم 
قابـل تملک می شـود؛ اما مشـترکات قابلیت 
تملـک ندارند(. ایـن جای خوشـبختی دارد 
کـه شـورای نگهبـان بـه انفـال بـودن آب ها 
در سـال 1361 ایـراد گرفـت و آب را جـزو 
مشـترکات قیـد کـرد؛ چراکـه ممکـن بـود 
بلایی کـه بـر سـر اراضی ملی آمـده و واگذار 

میشـوند، بـر سـر آب هـم بیاید.
امـا بخـش دوم دررابطه بـا آبی اسـت کـه از 
محیـط طبیعی خود )زمین و یـا رودخانه ها( 
به‌وسیلـه پمـپ خـارج شـده و وارد ظـرف 
یـا منبـع می شـود، اینجـا دیگـر موضـوع 
فـرق می کنـد، در ایـن بـاره چنـد روایـت از 
پیامبـر داریـم و احادیـثی هـم از ائمه شیعه 
و اهل سـنت نقـل شده‌اسـت کـه مالکیـت 
حاصـل می شـود؛ یعـنی وقـتی آب داخـل 

ظـرف شـد، مالـک دارد.
چگونـه  را  آب  بـازار  پرسیـد،  بایـد  حـال 
می خواهیم ایجـاد کنیم؟! آیا می خواهیم آبی 
کـه جـزو مشـترکات، یعـنی منابـع عمومی 
مردم، اسـت را بیـرون آورده و در اختیار یک 
شـخص قـرار دهیـم و بگوییـم مالـک آب 
هسـتید و می توانید بفروشیـد؟! عملًاً به نظر 
می‌رسـد این مورد با اصل 45 قانون اسـاسی و 
ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد.  
از سـال 1347 کـه طبـق قانـون آب و نحوه 
مـلی شـدن آن حقـوق عمومی بـر مدیریت 
منابـع آب حاکـم شـد، تقریباًً دولـت مالک 
آب شـد و تنهـا چنـد مـورد جـزئی مثـل 

چشـمه های کوچـک خصـوصی و حقابه ها، 
مالکیـت خصوصی بـر منابع آب بـاقی ماند. 
آنچه که در اینجا مطرح می شـود این اسـت 
کـه آیـا می تـوان بـر منابـع آب زیرزمیـنی، 
مالکیـت خصـوصی قائل شـده و ایجـاد بازار 

آب را بـرای آن وارد بدانیـم؟
بـرخی می گوینـد می توانیـم از ظرفیت ماده 
27 و 28 قانـون توزیـع عادلانه آب، برای زیر 
ساخت بازار آب استفاده کرده و به آن استناد 
کنیـم؛ لازم به ذکر اسـت مـاده 28 ارتباطی 
بـه بـازار آب ندارد و در مـورد خرید و فروش 
پروانـه اسـت کـه این موضـوع سال هاسـت 
دارد انجام می شـود؛ ولی مـاده 27 تاحدودی 
می توانـد مـا را در ایـن زمینـه کمـک کنـد.

 مـاده 27-   پروانه مصرف آب مختص به 
زمین و مواردی اسـت که بـرای آن صادر 
شـده اسـت مگر آن که تصمیم دیگری 
به وسیلـه دولت در منطقه اتخاذ شـود.

طبـق ماده 27، آب مختص بـه زمین بوده و 
به صـورتی عرضی به زمین وصل اسـت؛ آب 
بـدون زمیـن معنـا نـدارد. حـال می خواهیم 
ایـن وصـل را با اجـرای بـازار آب قطع کنیم. 
در ادامه این ماده راه گریزی گذاشـته اسـت؛ 
»مگـر آن‌کـه تصمیـم دیگـری بـه وسیلـه 
دولـت در منطقـه اتخاذ شـود«. بنابراین این 
تصمیم منطقه‌ای اسـت و سراسـری نیست؛ 
بایـد ضـرورتی بـرای آن باشـد تا ایـن اجازه 
داده شـود. فـرض کنیـم کـه خشک سـالی 
شـده اسـت، زمیـن کشـاورزی دارد از بیـن 
می‌رود و دولـت می توانـد به صـورت موقـت 

اجـازه فـروش آب را بدهد.
مـاده دیگـری که می تـوان برای بـازار آب به 
آن اسـتناد کرد، مـاده 7 قانون توزیع عادلانه 

آب است
  مـاده 7-      در مـورد چاه هـایی که مقدار 
آبـدهی مجـاز آن بیش از میـزان مصرف 
معقول صاحبـان چاه باشـد و مـازاد آب 

چـاه بـا ارائـه شـواهد و قرائن بـرای امور 
کشـاورزی، صنعـتی و شـهری مصـرف 
معقول داشـته باشـد، وزارت نیرو می تواند 
تـا زمـانی که ضـرورت اجتمـاعی ایجاب 
کند بـا توجه به مقـررات و رعایت مصالح 
عمـومی بـرای کلیـه مصرف کننـدگان 
اجازه مصـرف صادر نمایـد و قیمت عادله 
آب بـه صاحـب چـاه پرداخـت شـود.

فـرض بفرماییـد چـاهی 30 لیتـری وجـود 
دارد کـه نیـاز بهره بردار 20 لیتر اسـت؛ او ده 
لیتـر مـازاد را بـر اسـاس ایـن مـاده می تواند 
بـا توجـه به قرائن بـرای مصارف کشـاورزی، 
صنعـتی و... بفروشـد. در اینجـا گفته شـده 
وزارت نیـرو »می توانـد«، پس اجبار نیسـت؛ 
دوم قید شـده »ضـرورت اجتمـاعی«، یعنی 
موقـت اسـت و ضـرورت ایجـاد کـرده کـه 
اجـازه بدهـد؛ در ادامـه هـم بیـان شـده که 
»قیمـت عادلـه به صاحـب چاه داده شـود«.

قانـون توزیع عادلانه آب پر از تناقض اسـت؛ 
ازیک طـرف در مـاده 1 آب جـزو مشـترکات 
محسـوب شـده و نمی تـوان مالک آن شـد، 
ولی در مـاده 7 بهره بـردار می توانـد آب را 
بفروشـد و پول به مالـک چاه داده می شـود. 
درواقـع مـاده‌ای که اجـازه می‌دهد بـازار آب 
را ایجـاد کنیـم همین مـاده 7 قانـون توزیع 

عادلانه آب اسـت. 
طبـق آیین نامـه اجـرایی فصـل دوم قانـون 
توزیـع عادلانـه آب، اساسـاًً حقابـه هـم بـه 
زمیـن وصـل اسـت و شـما حقابـه را بـدون 
زمیـن نمی توانیـد بفروشیـد؛ پشـت پروانـه 
نوشـته شـده اسـت شـما حق خریدوفروش 
آب ندارید و اگر این کار را کنید پروانه شـما 

میشـود.  لغو 
از لحـاظ حقـوقی ایـراد دیگـری که بـر این 
اقـدام می تـوان وارد کـرد ایـن اسـت کـه 
برنامـه  اسـاس  بـر  را  چاه هـا  می خواهیـم 
سـازگاری با کـم آبی، تعدیـل و اصلاح کنیم، 



ولی مـاده 7 می‌گویـد نیـاز نیسـت اصلاح و 
تعدیـل کنیـد، آب را در بـازار آب بفـروش!

پـس ایـن دو سیاسـت کـه دولـت و وزارت 
نیـرو می خواهنـد هـر دو را اجـرا کنند با هم 
مغایـرت دارنـد؛ در واقع کـدام را می خواهند 
اجـرا کنند؟! یعنی اگر بخواهیـد پروانه را کم 
کنیـد، نمی توانیـد بـازار آب را ایجـاد کنیـد؛ 
چـون در ایـن صـورت آبی مـازاد بـر مصرف 

معقـول، نخواهـد ماند کـه وارد بازار شـود.
اینهـا ضد و نقیض هایی اسـت کـه در زمینه 
بـازار آب وجـود دارنـد. واقعیـت ایـن اسـت 
که بـا قوانین موجـود نمی توانیم بـازار آب را 
آن طـور کـه می خواهیـم و در واقـع باید اجرا 

شـود راه‌انـدازی کنیم.
به صـورت  برنامـه  قانـون  در  قانون گـذار 
شـکلی، وزارت نیـرو را مکلـف کـرده کـه 
بـازار آب را ایجـاد کنـد، امـا اجـرای بـازار 
مـا  اسـت؛  قوانیـن  اصلاح  نیازمنـد  آب 
نمی توانیـم بـا قوانیـن سـال 1361، کاری 
انجـام  می خواهیـم   1400 سـال  در  کـه 
فرزنـد  قانـون  کنیـم.  اجـرایی  را  دهیـم 
زمانـه اسـت با قوانیـن 50،4۰ سـال پیش 
پیگیـری  را  ایده هـایی  چنیـن  نمی تـوان 
کـرد؛ اگـر می خواهیم ایـن ایده هـا را اجرا 
کنیـم بایـد به‌دنبـال اصلاح قوانیـن برویم.

موضـوع بعـدی کـه باید بـه آن توجـه کرد، 
بحث توسـعه پایـدار اسـت؛ به‌واقـع در تمام 
محیط‌زیسـتی  بین‌الملـل  حقـوق  متـون 
آمـده اسـت کـه اصـل توسـعه پایـدار بایـد 
در قانون گـذاری، پایه گـذاری و اجـرا رعایـت 
ایـن سـؤال مطـرح می شـود  شـود. حـال 
کـه آیـا بـازار آب در اصـل توسـعه پایـدار 
جـای می‌گیـرد؟ شـاید بـه سـمت اقتصـاد 
چرخـش بیشـتری داشـته باشـد، امـا آیا به 

محیط‌زیسـت کمـک خواهـد کـرد؟
می خواهیـم  موقـت،  به صـورت  طـرفی  از 
خریدوفـروش آب را راه بیاندازیـم و صنعـت 
بـزرگی بـر اسـاس ایـن کار ایجـاد کنیـم. با 

ایـن کار درواقـع یـک حـق مکتسـبه بـرای 
بهره بـرداران جدیـد ایجـاد می کنیـم و اگـر 
بفروشـد،  آب  نخواهـد  کـسی  آینـده  در 
تکلیـف ایـن صنعـت و کارخانـه بـزرگ و 
حـتی کشـاورزی‌ای که ایجاد شده‌اسـت چه 
می شـود؟ آیـا بعدهـا او باید شـکایت کند و 
تخصیـص جدیـد بگیـرد؟ لازم اسـت بگویم 
کـه ایـن بـازار آب تبعـات دارد؛ بایـد به این 

موضوعـات هـم فکـر کرد.
نگوییـد کـه وزارت نیـرو بـه دنبـال ایجـاد 
بازار آب اسـت؛ بلکه وزارت نیرو می خواهد 
آنچـه کـه قانون گـذار بـه او گفتـه را اجـرا 
کنـد. لاجـرم اسـت اجـرا کنـد؛ اگـر اجـرا 
نکنـد تـرک فعـل کرده‌اسـت. ولی باید به 
اصـل توسـعه پایـدار، حـق مالکیـت، حق 
مصرف کننـدگان  بـرای  کـه  مکتسـبه‌ای 
ایجـاد می شـود هم توجه کـرد. تبعات این 
کار بـرای مـا حقوقی هاسـت کـه بایـد در 

دادگاه جوابگـو باشیـم.
پـر رونـق  بـازار آب  باشیـد کـه  مطمئـن 
خواهـد شـد، چون شـما جنـس کمیـابی را 
می خواهیـد ارائـه کنید کـه متقاضیان خرید 
آن زیـاد هسـتند؛ اقتصاد در گـردش زیادی 
خواهـد داشـت. امـا ایـن بـازار چـه کمـکی 
می توانـد بـه اصـل توسـعه پایدار کنـد؟ چرا 
مـنِِ بهره بـردار، بایـد یـک پروانـه‌ای داشـته 

باشـم کـه خـودم بـه هـر دلیـلی مصرفـش 
نکنـم و بخواهـم آن را به ثمن بسیـار بالا به 

دیگـری بفروشـم؛ ایـن یـک رانت اسـت.
فـرض کنیـد بهره بـردار، زمیـن حاصلخیزی 
نـدارد و بـا ایجـاد بـازار آب، او می توانـد آب 
را بـه فـرد دیگـری کـه نیـاز دارد بفروشـد؛ 
ایـن چـه فایـده‌ای دارد؟ غیـر از اینکه جیب 
عـده‌ای را پـر کرده‌ایـم. چـرا باید ایـن کار را 
کنیـم؟ به‌واقـع باید پروانـه آب کسی که آب 
مـازاد دارد را کـم کـرده و بازتخصیص دهیم 
یـا بـه نفـع آبخوان هـا ذخیـره کـرده و اگـر 
یـک صنعـت و کشـاورزی نـابی بـود بـه آن 
تخصیـص دهیـم. ایـن باید در دسـت دولت 
باشـد؛ چرا بایـد در بـازار بچرخد؟ چـرا باید 
کـسی کـه پروانه دارد بفروشـد؟ اساسـاًً این 
نظـر شـخصی بنده اسـت کـه هـدف از بازار 
آب چیسـت؟ من هنوز به جـوابی نرسیده‌ام.
و  نداریـم  درسـت  سـازوکار  گفـت  بایـد 
نمی‌دانیـم دنبـال چـه هسـتیم. می خواهیم 
یـک بـازار پـر رونق برای کسـانی کـه پروانه 
دارنـد و نمی خواهنـد مصـرف کننـد، ایجاد 
کنیم. چه کـسی می خواهد کنترل کند؟ آیا 
جهاد کشـاورزی سـازوکاری بـرای کسی که 
کشـت نمی کند، دارد؟ به نظر مـن نباید بازار 
آب را بـاب کنیـم مگـر درصورتی که محدود 
باشـد و ضـرورت اجتمـاعی ایجـاب کنـد.

آب
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مکلف کرده که بازار آب را ایجاد کند، اما اجرای بازار آب نیازمند 
اصلاح قوانین است؛ ما نمی توانیم با قوانین سال 1361، کاری که 

در سال 1400 می‌خواهیم انجام دهیم را اجرایی کنیم.   

1403 آبان  ماه  ماهنامه دنیای پسته/شــماره 96/ 

گزارش


